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 81/88/18 چهار شنبه                                               25شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «رحمة الله علیه» بیان محقلق خوییادامه نقد 

به شکّ در تعیین  گفته شود: شکّ در ما نحن فیهممکن است در مورد ادّعای ایشان در خصوص صورت اوّل به لحاظ مقام اثبات در جلسه قبل بیان شد که 
به شکّ در  و تخییر مکلّفٌ به باز نمی گردد تا آنکه گفته شود مکلّف باید مباشرتاً این عمل را انجام دهد تا امر، امتثال شده و ساقط گردد، بلکه

شکّ در توسعه و یا تضییق اطلاق و توسعه متعلَّق تکلیف یعنی مکلَّف و یا تحدید و تضییق آن رجوع می نماید و مقتضای اطلاق امر در صورت 
 متعلّق وجوب، سعه و عدم تقیید مکلّف می باشد که در این صورت با انجام دیگران نیز امتثال  صورت گرفته و تکلیف ساقط می گردد.

 زرمو  باید حد این امر،افتن از مدلول در مقام اطّلاع یلذا  مرکبّ از مادّه و هیئت است و ،متوجّه شخصی می شودکه امری  ؛آن استایراد  توضیح 
وا وَ »ایند وارد شده است که می فرم «علیه السلام»مدلول هر یک از مادّه و هیئت مورد توجّه قرار گیرد. مثلا در مورد حج در روایتی از امام سجّاد  حُجُّ

وا إِلَی الّلَ »در تفسیر آیه شریفه  «علیه السلام»یا از امام باقر  1«اعْتَمِرُوا وا إِلَی» :وارد شده است 2« فَفِرُّ ِ   حُجُّ ترکیبی از  ،. در اینجا امر به حجّ 3«عَزَّ وَ جَلَّ   الّلَ
و مادّه  است که در خارج وجود پیدا می کندحج به معنای مجموعه ای از مناسک شکّی نیست که مادّه باشد. می مادّه یعنی حج و هیئت یعنی وجوب 

 یگیرد و چه توسّط فردانجام می باشد  «واجُّ حُ »چه توسّط شخصی که مخاطب به خطاب  خارجی صادق است،بر آن مجموعه از مناسک به این معنا، 
می واجب اعمّ از فعل خود و فعل دیگری لذا و  متعلقّ وجوب قرار گرفته خود اطلاقی ظهورهمین با حفظ  ،مادّه حجغایة الامر شکّ داریم آیا  .دیگر
ت که خود مخاطب واجب خصوص مناسکی اس لذا تعلّق وجوب قرار گرفته است وم« واجُّ حُ »صدور از مخاطب به خطاب و یا اینکه مقیدّاً به  باشد

مکلّف می شود و هم که هم شامل فعل به گونه ای  ،گشت می کند به اینکه آیا متعلّق وجوب، اطلاق و توسعه دارداین شکّ باز ؟دهدبالمباشرة انجام 
 ؟دگردمکلّف را شامل می  لکه فقط فعگونه ای به  ،که مقیدّ بوده و تضییق داردو یا این شامل فعل دیگران

مع بین فعل خود جاموسّع و مطلق قرار دهیم، یعنی ی یآن است که متعلّق وجوب را معنابه حسب ظهور و صدقش بر هر دو  مقتضای اطلاق مادّه
مقتضی آن تعلقّ وجوب به قدر جامع بین این دو معقول است، در ما نحن فیه اطلاق مادّه و متعلّق،  ،و با توجّه به اینکه روشن شد مکلّف و فعل دیگران

 ،امر اطلاق ،چون هر دو مصداق متعلقّ وجوب می باشند. بنا بر ایند. نیز ساقط گردتحقّق متعلقّ توسّط غیر مخاطب  واسطه این وجوب، بهاست که 
 را دارد. یتّ واجب به معنای اوّلاقتضای توصّل

 «رحمة الله علیه»شهید صدر  از دیدگاهق راد فوردل ای

 است و امرمرحوم شهید صدر اطلاق مادّه امر را در جهت شمول فعل غیر نمی پذیرند. به این بیان که می فرمایند: امر به معنای نسبت ارسالی انشائی 
از  آنمادّه نیست، بلکه صدور  مبدأ و . لذا متعلقّ امر صرف صدورتعلّق گرفته است به نسبت مبدأ و مادّه به فاعل به نحو نسبت صدوری به این معنا،

                                                           
حجُُّوا    عنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ق اَا َ اَا َ عَلیُِّ بنُْ الْحُسَينِْ قعنَْ أَبِيهِ عنَْ عَمْروِ بنِْ عُثْمَانَ الخَْزَّازِ عنَْ عَلیِِّ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ الْبجََلیِِّ عنَْ خَالِدٍ الْقَلَانسِیِِّعَلیُِّ بنُْ إِبْراَهِيمَ : »252، صفحه 4الکافی، جلد  - 1

 .«حْفُوظٌ فیِ أَهْلهِِ وَ مَالهِِفٌ لهَُ الْعَمَلُ وَ مَرْزاَاُکُمْ وَ تُکْفَوْنَ مَئُوناَتِ عِيَالکُِمْ وَ اَا َ الحَْاجُّ مَغْفُورٌ لهَُ وَ مَوْجُوبٌ لهَُ الجَْنَّةُ وَ مُسْتَأْنَوَ اعْتَمِروُا تَصحَِّ أَبْداَنُکُمْ وَ تَتَّسِعْ أَ

 .55ذاریات/ - 2

  اَا َ حجُُّوا إِلىَ - إِنِّی لَکُمْ مِنهُْ نَذِیرٌ مُبِينٌ  هِأَحْمَدَ بنِْ محَُمَّدٍ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ سِنَانٍ عنَْ أَبیِ الجَْاروُدِ عنَْ أَبیِ جَعْفَرٍ ق اَا َ: فَفِرُّوا إِلىَ اللَّ عِدَّةٌ منِْ أَصحَْابِنَا عنَْ: »252، صفحه 4الکافی، جلد  - 3

 «.عَزَّ وَ جَلَّ  اللَّهِ
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مادّه امر به معنای فعل صادره از فاعل، اختصاص به خصوص فعلی دارد که از شخص  فاعلی است که امر به او توجّه پیدا کرده و شکّی نیست که
تا اینکه  اقتضای توصّلیتّ نخواهد داشت، امراطلاق در نتیجه د شامل نخواهد شد. مخاطب صادر شده باشد و فعلی را که از غیر مخاطب صادر شو

. بلکه به عکس، مادّه امر به لحاظ نسبت صدوری که به فاعل دارد، ظهور در خصوص فعلی دارد که از مخاطب صادر شود و امر ایراد فوق وارد باشد
 .1داقتضای تعبدّیتّ به معنای اوّل را دار ،به این اعتبار

م بیان  این خصوص در  استاد معظل

 پاسخ امّا«. معنای امر نسبت ارسالیهّ است» :ندو فرمود که ایشان در معنای امر اتخّاذ نمودهمبتنی بر مبنایی است  «رحمة الّلَ علیه»فرمایش شهید صدر 
 .ما نیز ادّعای اطلاق مادّه امر و شمول آن نسبت به فعل غیر را نمی پذیریم بگوییم: که آن استدر معنای امر  مختاربر اساس مبنای  اشکال مذکور

 :و توجّه می باشدنظر قابل از دو زاویه  مادّه هر امری توضیح آن اینکه

یم، یعنی مادّه ملحوظ به لحاظ استقلالی باشد. در این صورت نمایلحاظ  اینکه متعلّق امر و مورد طلب باشد فارق ازفی حدّ نفسه و را  آن نکهآ یکی
مثلًا صلاة به . استدق اشود ص مکانی صادر چه زمان وو در  و یقیناً بر هر فردی از افرادش قطع نظر از اینکه از چه کسی بودهمادّه یک معنای اسمی 

ب به شخصی اخذ شده باشد، یک معنای اسمی و مستقلّ است و بر تمام خطامتعلّق امر قرار گرفته و در  صرف نظر از اینکه ،معنای حرکات مخصوصه
 - ، ولی شکّی نیست که مادّه امراز شخص دیگر، چه از شخصی صادر شود که خطاب صلّ به او تعلقّ گرفته و چه نمایدصدق می  خودافراد خارجی 

 .خارج از بحث کنونی ماست ،اسمی آن به معنای - مانند صلوة

 مادّه یعنی ،مییمانبه شخص یا جماعتی اخذ شده لحاظ اینکه متعلّق امر و مطلوب به طلب قرار گرفته و در خطاب  نظر بهمادّه امر را  نکهآ و دیگر
مادّه امر یک معنای حرفی و اضافی است که مضاف به شخص مورد خطاب لحاظ می شود و به همین  ،ملحوظ به لحاظ آلی باشد. در این صورت

د و مادّه امر به این معنا، فقط بر فعلی که مضاف به مخاطب باشد صادق است و شامل فعل غیر مخاطب علقّ امر قرار گرفته و واجب می گردمت ،معنا
ادّه امر به معنای اوّل را دارد، بلکه به عکس، میتّ اقتضای توصّل ،و بگوییم اطلاق مادّه امر دهمدّعی توسعه در مصداق متعلّق امر شاینکه نمی شود تا 

مخاطب صادق است و این  صادره ازبه اعتبار اینکه متعلقّ امر قرار گرفته، بر خوردار از یک معنای حرفی و اضافی است و به این معنا فقط بر فعل 
 تعبدّیتّ به معنای اوّل.یعنی 

اوّل یعنی ولی هیچ کدام مثبت تعبدّیتّ به معنای می باشند، اگر چه در جهت نفی اطلاق مادّه امر مفید  ،آن است که هر دو پاسخ مطلب تحقیقلکن 
 و سیأتی توضیح ذلک فی الدرس الآتی ان شاء الّلَ تعالی. .دنباش یممخاطب مباشرتاً ن لزوم اتیان فعل توسّط

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
انه لا إشکا  فی أخذ نسبة المبدأ إلى الفاعل )النسبة الصدوریة( تحت الأمر أیضا لأن الأمر أعنی النسبة الإرسالية »می فرمایند:  25صفحه  ،2ایشان در بحوث فی علم الاصو ، جلد  - 1

النسبة الفعلية المأخوذة فی متعلق الأمر فيکون  قالإنشائية انما تطرأ على النسبة الفعلية الصدوریة و من الواضح انه مع تحقق الفعل من الغير من دون أي استناد و تسبيب للمکلف لا تصد

 «.بالمعنى الأو مقتضى الأصل حيث لا ارینة على الخلاف عدم السقوط. و هکذا یتضح انه بالنسبة إلى أصل استناد الفعل إلى المکلف مقتضى الأصل التعبدیة 


